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تحليل داستان ملكوت با تكيه بر رويكرد ساختارگرايانه 

دكتر تقي پورنامداريان
استاد پژوهشگاه ادبيات و علوم انساني 

رقيه هاشمي
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي 

)38تا17ص از(
04/03/90: تاريخ دريافت
20/06/90: تاريخ پذيرش

چكيده
هدايت بوف کورملكوت تنها داستان بلند صادقي از جمله آثار ماندگاري كه تحت تأثير 

گذشته از محتواي منحصر بـه  . اي خاص و با سبكي متمايز به نگارش درآمده استدر دوره
اله در پي آن استدر اين مق. و چشمگير استتأملن نيز قابل فرم و ساختار آ،فرد داستان

بـه رويكـرد نـوين    توجـه ، لـذا با بيان شـده ي و فني آن بعضي از خصوصيات زباني، ساختار
قدرتمنـد و مطـرح   هـاي نقد ادبي از جملـه رهيافت ارگرايانه كه ساليان سال در زمينةساخت
موجـود بعـد از درآمـدي كوتـاه در رابطـه بـا       مقالـة . به رشته تحريـر درآمـده اسـت   بوده،

سـاختارگراياني چـون ژنـت،    كوت حاوي كليات و تعـاريفي از آرا ملةساختارگرايي و پيشين
بعد از طرح آراء، به زاويه ديد داناي كل و ادا شاخص ملكـوت،  . باشدمي.. .تودوروف، بارت و

. همچنين تحليل داستان در دو سطح ساختار روايت و نحو روايت پرداخته شده است
ظاهر در روايت داستان وجود دارد، ملكوت بيانگر فرم با وجود ساختار نامنسجمي كه به
شود و با ادامـه  ناپايداري شروع ميوضعيتكه با استو ساختاري مستحكم و حساب شده 

پـذير،  گـر، كـنش  كـنش هايشخصيتدر قسمت نحو روايت به . رسدداستان به اوج خود مي
عنـوان بهدكتر حاتم ،خت داستانبه روساتوجهگردد كه با ميتوجهفعل يا كنش ويژه آنها 

. دهدديگر را تحت تأثير كنش خود قرار ميهايشخصيتفاعل اصلي 

نقد ساختارگرايانه، روايت، ملكوت، صادقي: هاي كليديواژه

@mrt_6256: نشاني پست الكترونيكي نويسنده مسئول yahoo.com

193، شمارة پياپي 1390، تابستان 6، شمارة 1دورة جديد ، ادب فارسيمجلة 
مجلة سابق دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران
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درآمد 
و همان طور كـه  در كل نظام استارتباط اجزاكه در ساختارگرايي مهم استچيزي

پـردازد و در  حاكم است مياز نامش پيداست به ساختارها و قوانيني كه بر اين ساختارها
يك رويكرد ادبي عنوانبهساختارگرايي . منفرد نيستاشيايجوي واقعيت دروپي جست

داشت فرم و شـكل اثـر   اهميتها كه براي فرماليستآنچه. وسي داردريشه در فرماليسم ر
ه بـود؛ ولـي سـاختارگرايان تـلاش     گرايان ـهاي فرمادبي بود و ساختارگرايي وامدار انديشه

. دند از صورت و فرم به معنا دست يابندكر
عمـدتاً فرانسـوي اسـت كـه در     متفكّـران ساختارگرايي معمولاً نام و نشان گروهي از 

شناسـي  زبان فردينان دوسوسور، مفاهيم زبانةتحت تأثير نظري1960و 1950هاي دهه
. )166: 1382كالر، (كار بستند هاي اجتماعي و فرهنگي بهپديدهةساختاري را در مطالع

كـرد كـه از   وجوجستشناسي آن را بايستي در مباحث زبانةبه عبارتي موتور محرك
ترين مبنـا را  ترين و دقيقادبيات گام برداشت تا بتواند علميةمطالعسويبهزبان ةمطالع

كلـي سـاختارگرايي بـر دو قطـب زبـان شـعري و       طـور بـه . در اين زمينه فـراهم نمايـد  
كه در اين مقاله مباحث شناخت زبـان شـعري بـه    از آنجا.باشدشناسي استوار ميروايت
نظـر كـرده و قطـب ديگـر     صـرف كند، از پـرداختن بـه آن  كار ما ارتباط پيدا نميةحيط

تلاش و دستاوردهاي ساختارگرايان ةشناسي كه عمدساختارگرايي؛ يعني روايت و روايت
.دهيمرا در اين حوزه شاهديم، مورد بررسي و مطالعه قرار مي

بـار در  اولـين مستقل و بـراي  طوربهتنها داستان بلند بهرام صادقي است كه ملکوت
اي بهرام صادقي كه با دنياي نويسندگان بزرگ آن دوره چـون  بر. منتشر شد1340سال 

نويسـي گذشـته   ق داسـتان قالـب و سـيا  . يه، كافكا، يونسكو و ديگران آشـنا بـود  گريرب
بـراي  را ساختار و فرم نـويني بـود كـه ظرفيـت لازم     دنبالبهاو . كننده نبودچندان ارضا

. پرورش افكارش در اختيار بگذارد
. انـد دهملكـوت را تحليـل سـاختاري كـر    ويـژه بهتعداد آثاري كه داستانهاي صادقي، 

مورد ملكوت با اعتراف نمود كه كمتر كار مهمي درتوان ي ميبسيار اندك شمار است حتّ
 ـاين مق. قد ادبي صورت پذيرفته استبه رويكردهاي جديد نتوجه كنـد بـا   ه سـعي مـي  ال

ت ساختارمند اين اثر به تحليل ساختارگرايانه از ديدي ديگر به قابليتوجهنگاهي تازه و با
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هايي كه در نقد ادبي شناخته شده صورت اساس الگوها و قاعدهبرملکوتتحليل . بپردازد
گيـرد،  الگويي كه ساختار روايي داستان مطابق آن مورد بازخواني قرار مـي .پذيرفته است

. بالایی استهاي داستان کوتاه فارسی کریستفسرچشمهكتاب 
و داسـتان بـا   .. .برمون، تودوروف، ژنـت جمله از ساختارگرايانيدرآمد، آرايادامةدر
اهميـت شناسـي  گيرد كه بـه روايـت  ه قرار ميهاي مطرح شده مورد مداقّبه آموزهتوجه
آنچـه  بوطیقـاي سـاختارگرا  بندي تودوروف در كتاب طبق تقسيم. اند گنجانده شدهداده
باشد كه در دو بخـش سـاختار روايـت و نحـو روايـت      نظر ماست نمود نحوي كلام ميمد

. گيردمورد بررسي قرار مي

تعاريف و كليات 
و هدف نهايي از آن عبـارت اسـت   كاري است براي بررسي روايتشناسي سازوروايت

و هاي ممكن گفـتن داسـتان را در بـر بگيـرد     شيوهةكشف الگوي عام روايت كه هم«: از
بايـد  . )99: 1382برتنـز،  (» كنـد مـي لگويي است كه توليد معنا را ممكنشايد بتوان گفت ا

ةتـرين و كارآمـدترين دسـتاوردهاي خـود را در زمين ـ    اذعان كرد كه ساختارگرايي مهـم 
شناسـی  ریخـت نخسـتين گـام را ولاديميـر پـراپ بـا كتـاب       . روايت شناسي كسب نمود

توصـيف سـاختارهاي روايـي    ةبرداشت و به دستاوردهاي مهمي در عرصهاي پریانقصه
خــود كســب نمــود، تــأثير شــگرفي در هايآنچــه كــه وي در بررســي. دســت پيــدا كــرد

وي سـي و يـك   .ساختارگرايان بعدي همچون برمون، گرماس، تودوروف بـر جـاي نهـاد   
.ها استخراج نمودقصهكاركرد يا نقش ويژه را از دل اين 

هاست كـه شخصيتنه روسي تنها كنش و كاركرد هاي عامياقصهقات پراپ بر در تحقي
نيسـتند و همـواره در   اهميـت حـائز  تنهـايي بـه ها شخصـيت گيـرد و  قرار ميتوجهمورد 
پايـه  ةاو احتمالاً يك طرح اولي ـ«. كنندهمان نقش يا كاركرد را اجرا ميمتعددهاي قصه

كنش قتل، كـنش بـه قتـل رسـيدن، و     : كردسه كنش يا كاركرد پيشنهاد ميهمراهبهرا 
.)52: 1375سلدن، (» كنش يافتن قاتل
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اپ بنيـانش را افكنـده بـود تـلاش     برمون در جهت بسط و گسترش پايه روايي كه پر
. روايـت داسـتاني بيابـد   درمـورد اي همگاني قاعدهمنطقوي بر آن بود تا به ياري . دكر
. گردداساس طرح كلود برمون روايت از سه پايه تشكيل ميبر

. نتيجه. 3به فعل در آمدن؛ . 2؛ قوهوان بالت. 1
دومةگـردد و در مرحل ـ تشـريح مـي  قوهو يا تـوان بـال  اوليهموقعيتشروع، ةدر نقط

ود و ش ـمتوقّـف تواند دگرگون شود و روند داستان ادامه يابد، يا اين كه مياوليهوضعيت
ها تأكيـد  شخصيتاهميتمون بر خلاف پراپ بر كلود بر. يابدتحقّقآخر نتيجه ةدر مرحل

نقـش فـاعلي و مفعـولي را بـين     او دو گونـه  . نمود و كاركرد آنها را چندان مهم ندانسـت 
مشـخص  ) مفعـول (و كارپـذير )فاعل(كارگزار ها برجسته نمود و آنها را با نام شخصيت

. كرد
كارپـذيران كسـاني   امـا دهنـد؛  كارگزاران كنشگرهايي هستند كه اعمالي را انجام مي

بحث پراپ بـود  ي كه مورد گرماس از ژانر خاص.گرددهستند كه اعمالي بر آنها اعمال مي
او مفهوم كاركرد را كنار گذاشت و از . د دستور زبان داستان را بيابدفراتر رفت و سعي كر

رفتـي  رفت داستاني كوچك است و هر داسـتان پـي  هر پي«ده نمود رفت استفامفهوم پي
رفـت تشـكيل   بنابراين هـر داسـتاني از تعـدادي پـي    . )166: 1380احمدي، (» ي يا اصليكلّ

.باشدمفعول مي/ رفت شامل تعدادي الگوي كنش فاعلگردد و هر پيمي
عمـل  نحـوي ةرفت اساسي را سامان بخشيد كه همچـون سـه قاعـد   وي سه نوع پي

: نمودمي
؛ )هاها، مبارزهآزمون: (اجرايي. 1
؛ )هابستن و شكستن پيمان: (ميثاقي. 2
). هاها و بازگشتنرفتن: (انفعالي. 3

ت گردد كه ويژگـي و  اي وصفي ايراد ميجملهشكلبهابتدا رفت روايت درپي موقعيـ
آن دنبـال بـه ). وصـفي (دكتر حاتم يك پزشـك اسـت   . 1. شودفاعل در آن ذكر مي

آيد كـه بـا كلمـاتي چـون آرزو داشـتن، ترسـيدن، بـاور        اي وجهي ميجمله و گفته
دكتـر  . 2كند؛ شود كه بر كنش مورد نظر اشاره ميمشخص مي.. .داشتن، توانستن و

اي م گـزاره رفـت سـو  پـي .)اشاره بـه كشـتن  . (حاتم دوست دارد بيمارانش را بكشد
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دكتر حاتم بيمارانش را با تزريق . 3گيرد؛ م ميي است كه كنش مورد نظر انجامتعد
. )156-154: 1383اسكولز، . ك.ر() شودي، كنش انجام ميمتعد. (كشدآمپول مي

وي بـه  .شناسـي تزوتـان تـودوروف اسـت    ايـت هـاي شـاخص رو  يكي ديگر از چهـره 
بندي آراي پراپ، برمون و گرماس پرداخت و در تحليل متن روايت بيش از همه به جمع

. ساختار و نمود نحوي كلام تأكيد كرد
گـزاره،  : ازخـود كاويـده، عبـارت اسـت    هايدر بررسـي واحدهاي نحوي كـه تـودوروف   

.رفت، متن رواييپي
گيرد و از تركيب يـك يـا   ميرفت، واحدي است كه در سطحي بالاتر از گزاره قرارپي

.گيردرفت، متن شكل ميچند پي
: تودوروف معتقد است

شود كه نيرويي آن را آشفته كرده پايداري آغاز ميموقعيتيك روايت آرماني با 
خلاف جهت نيروي سپس با نيرويي در. عدم تعادل استپيامد آن يك حالت . است
اين اماشبيه تعادل نخست نيست؛ دومدل عااين ت. گرددگفته، تعادل برقرار ميپيش

.)91: 1382تودوروف، (دو هيچ گاه يك چيز نيستند 
.نهاييوضعيتآغازين به وضعيتبنابراين داستان چيزي نيست جز گذر از 

كـار بردنـد  همان معنايي كه برمون و گرماس بـه رفت را به رولان بارت نيز مفهوم پي
 ـشخصيتاين جا هر . نمايداستفاده مي قهرمـان  سـوم و دومدرجـه  هايشخصـيت ي ي حتّ

كننـد در هـر   فاعل و مفعول كه دو نقش اصلي را ايفا مي. شوندرفت خود محسوب ميپي
.آنهاستشخصيتكنش آنها جدا و مستقل از امارفتي ـ نه هميشه شركت دارند؛ پي

ژنت از جمله ساختارگراياني است كه به عناصر روايت كه در تحليل ساختار نقش اما
قرار گرفت حالـت  توجهيكي از عناصر موردنظر وي كه بسيار مورد . عمده دارند پرداخت

ةفاصله به رابط. گرددفاصله و ديدگاه مطرح ميةاين جا دو مقول: حالت يا وجه. يا وجه بود
روايت مستقيم است و يا غير مسـتقيم،  : شود و مسائلي از قبيليروايت با خودش مربوط م

ديـد راوي در  ةشود و ديـدگاه، زاوي ـ مسئله روايت كردن است و يا نمايش دادن، مطرح مي
.)232- 233: 1383اسكولز، . رك(داستان است 
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اصطلاح مـذكور بـراي ژنـت ايـن امكـان را      . استفاده نمودكردنكانونياو از مفهوم 
كانون يـا ديـدگاهي كـه    سه . ديد تفاوت قائل شودةورد تا بين انواع مختلف زاويفراهم آ

. ديدگاه درونيوديدگاه بيروني ،ديدگاه صفر: ازكرد عبارت استمعرفّيوي 
و رونـد كلـي   هاشخصيتدر اين ديدگاه راوي، نه تنها از جزئيات ظاهري : ديدگاه صفر. 1

باشـد، بـه عبـارتي    ميگـذرد بـا خبـر    ميهاشخصيتي از آنچه كه درون داستان آگاه است، حتّ
روايتگر منشي خداي گونه دارد؛ 

توانـد و از بيـان   ميدر ديدگاه بيروني راوي ناظري بيش نيست و : ديدگاه بيروني. 2
زند؛ ميسرباز هاشخصيتهاي دروني و حالات رواني انگيزه
ديدگاه دروني به اين معناست كـه روايتگـر رفتارهـا و عملكـرد و     : ديدگاه دروني. 3

بـه وصـف   هاشخصـيت را از درون داسـتان و از ديـدگاه يكـي از    هاشخصـيت خلق و خوي 
.كندميشخص استفاده اولديد ةدر اين حالت راوي از زاوي. كشدمي

ملکوتزاويه ديد در 
ديـد  ةچهـارم، پـنجم و ششـم زاوي ـ   ، اولهاي، فصـل ملکـوت هايبنـدي اساس فصلبر

باشد و روايتگر از جايگـاهي برتـر بـه افـراد و وقـايع نگـاه       ميداناي كل محدود صورتبه
خود دچار بتدا خواننده را با خبر غيرمنتظرةروايتگر نقش گزارشگري را دارد كه ا. كندمي

ودتم ـآن هفته جن در آقـاي  ةدر ساعت يازده شب چهارشنب«. نمايدميشگفتي و بهت 
وار نويسنده است كـه حضـوري سـايه   دومراوي همان منِ . )5: 1386صادقي، (» حلول كرد

كنـد ميآشـكار عرضـه   طوربهتش را براي خواننده دارد؛ ولي در يك لحظه نويسنده هوي .
دانيم و از اين پس هـم  ميصات او را ندوست ديگر، دوست ناشناس كه هيچ يك از مشخّ«

 ـ . )7ص : همان(» ...نخواهيم دانست جواب دارد وگـو گفـت ةبيشترين حجم داستان بـر پاي
رود كه با كلماتي چون گفـت، زمزمـه كـرد،    ميپيش هاشخصيتمستقيم بين هاينقل قول

هـا  د؛ اما گاهي روايتگر از آوردن چنين كلماتي كه بيشتر در نمايشنامهشوميپرسيد بيان 
اين شـيوه  . دهدمينشان كسرهخط ) ـ(ها را با ده و آغاز مكالمهوم است، امتناع كرسمر

كنـد و از  ميبسيار نمايشي است و گوينده يا روايتگر همچون دوربين فيلمبـرداري عمـل   
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اما . نمايدمياز ورود به دنياي دروني آنها پرهيز وكندمينگاه هاشخصيتبيرون به وقايع و 
نمايـد يـا   ميت و عقايد خـود را دخيـل   مجذوب صحنه شده كه ذهنيگاه راوي آن چنان 

پردازد؛ براي مثال جايي كه دكتـر  ميآشكار به بيان احساس و حالات دروني افراد طوربه
شود ساقي به او خيانت كرده، راوي حالت دروني دكتر حاتم را اين گونـه  ميتوجهحاتم م
اي مهيب و غيـر منتظـره   زلزلهرمقابلداحساس كرد كه مثل بنايي كهنه «: دهدميشرح 

نمـود  مييي كـه پـيش از ايـن مسـتحكم     هـا و عمـارات و اتاق هاآن ستونةريزد وهمميفرو
گاهي ايـن مسـئله خواننـده را بـا ابهـام و      . )77: همان(» رودميسرعت در كام زمين فروبه

نده را زند براي چند لحظه خوانميكند و تشخيص اين كه چه كسي حرف ميترديد روبرو 
ي بـين دكتـر حـاتم و منشـي     وگـو گفتدر ويژهبهدارد؛ اين مسئله ميوادقّتبه مكث و 

براي نمونه در چند سطر بالاترِ داستان، منشي و دكتـر  . كندمينمود بيشتري پيدا ،جوان
هـا بـين آنهـا رد و    وگوگفتحاتم كه با هم مشغول به كارند، بعد از درد و دلِ منشي اين 

. زنيدميكنيد و هم حرف ميشما هم كار . توانيد كمي استراحت كنيديم«: شودميبدل 
تان كردم؟ـ خسته

....اگر زندگي كلاف نخي باشد. ـ نه
. )18: همان(» ...بينمميمن آن را باز كرده ... .ـ

ند تشخيص اين كه كدام حـرف از زبـان   خواميداستان را اولاي كه بار براي خواننده
اسـت؛  شود و كدام حرف مربوط به منشي جوان است، كمي مشـكل  ميدكتر حاتم خارج 

. بازدميها ابهام و ترديد رنگ وگوگفتداستان و ولي با ادامة
دومبا شروع فصـل  اماتوالي رويدادها تقريباً داراي نظمي منطقي است، اولدر فصل 

ديد و نوع نگـاه روايتگـر عـوض    ةبا اين گسست زاوي. آيدميوجودبهگسستي در داستان 
روز اقامتش در دومينم، ل از . باشدميم شخص م، ل وو سدومهايروايتگرِ فصل. شودمي

نويسـنده  . كنـد ميبـرداري  شروع به يادداشـت ميگذارداتاقي كه دكتر حاتم در اختيارش 
    ال ذهـن بهـره   براي نشان دادن حالت پريشاني و كشـمكش درونـي م، ل از جريـان سـي

مدام در حال پرش به گذشته و بازگشت به زمان حال است و طوربهذهن راوي . جويدمي
را هامـن ايـن حدس ـ  «. گـردد ميواسـطه بيـان   مستقيم و بيطوربهوي ةت و خاطرذهني

ناگهان تازگي و غرابـت اتـاقي كـه    . ورودم، به خيال خود راه دادمةديروز، در همان لحظ
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راوي در همه حـال  . )33: همان(» اي زدكنم بر روحم ضربهتي در آن زندگيناچار بايد مد
مـورد دكتـر حـاتم و وقـايع و     دارد و از درون خودش بـه قضـاوت در  ديدي دروني زاويه

. پردازدميحوادث اطراف 
شخص در دو فصل ذكر شده همچنان ردپاي راويِ داناي كـل  اولديد ةبا وجود زاوي

از زبان راويِ دانـاي كـل،   سومقسمت آغازين فصل . شودميمشاهده سومو دومدر فصل 
س كه فراموشي و شادي همچون عسـل  آن روز خواهد آمد آن روز مقد«: گرددميروايت 

روايت داناي كل ةاز فصل چهارم شيو. )52: همان(» ...غليظ در كام انسانِ غمزده آب شود
بـه روايـت اصـلي داسـتان پيونـد      و روايت م،ل را. يابدميمحدود تا انتهاي داستان ادامه 

.دهدمي

نمود نحوي 
نظر ماسـت، نمـود   آنچه مدبوطیقاي ساختارگرابندي تودوروف دركتاب طبق تقسيم

.گيردميكه در دو بخش ساختار روايت و نحو روايت مورد بررسي قرار استنحوي كلام 

ملکوتنحو روايت در داستان )الف
مطـابق  . نحو روايت يا ساختار نحـوي داسـتان اسـت   بخشي از نمود نحوي مربوط به 

داسـتاني و  هايشخصـيت فاعل و مفعـول  . استفعل + مفعول + فاعل :دستورِ زبان، شامل
در برخورد با كنش روايـت اسـت كـه فاعـل و مفعـول از      . فعل، كنش مربوط به آنهاست

ةحلول كرد يك گزاره و يا جمل ـمودتبراي مثال جن در آقاي . گردندمييكديگر متمايز 
: استدستوري است كه شامل سه  عنصر 

) كنشگر(فاعل : جن
) پذيركنش(مفعول : مودتآقاي 

)كنش(فعل : حلول كردن
اي از شود؛ زيرا داستان مجموعـه ميگاهي داستان چيزي جز كنش و يا فعل شناخته ن

رويدادها تحقّقح موجود براي طبق طر. آوردميوجودبهفعل است كه وقايع و حوادث را 
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رفـت بعـدي را   پي،رفتي با پيشرفت خودبايد سه مرحله پشت سر گذرانده شود تا هر پي
. آوردوجودبه

: طرح برمونبراساسملکوتساختار روايت اصلي 
.روندميكند و دوستانش در پي دكتر حاتم ميحلول مودتجن در آقاي )الف
.خواهند تا جن را خارج كندمييابند و از او ميدكتر حاتم را )ب
منشـي و مـرد   (مودتكند و به دوستان ميخارج مودتدكتر حاتم جن را از بدن )ج
.كندميآور تزريق آمپول مرگ) چاق

در امـا شـود؛  ميخارج مودتشود؛ زيرا جن از بدن ميدگرگون نوعيبهالف موقعيتـ 
سرطان معده دچار است و از نوعيبهكند؛ چرا كه او ميتغييري نمودتموقعيتحقيقت، 

. مرگ گريزي ندارد
اي تزريـق نمـوده و مـرگ در    آمپول كشـنده مودتاز طرف ديگر، دكتر حاتم به دوستان 

. انتظار آنهاست
:طرح برمونبراساسملکوتساختار روايت فرعي 

گزينـد تـا آخـرين عضـو بـدنش را قطـع كنـد،        ميدكتر حاتم اقامـت  م،ل در خانةـالف
. همچنين از دكتر حاتم انتقام بگيرد

. ميشودل روحي بيند دچار تحومييايي كه ب ـ م،ل طي رؤ
آور دكتـر حـاتم   ي مـرگ هـا او نيز قربـاني آمپول اماج ـ م،ل از تصميم خود منصرف شده،  

. ميشود
تداوم داستان به اين سه مرحله بستگي دارد و اين گسترش و تداوم تـا جـايي پـيش    

منطقي پايان يابد؛ يعني منطـق  صورتبهرود كه به انتهاي داستان ختم شود و روايت مي
اين همان منطق روايت . يابدميو طبق اصول رازگشايي ادامه ميشودرخداد از جايي آغاز 

: است

.آيدميوجودبهامكان دگرگوني الف .شودپايدار الف تشريح ميموقعيت
.شودميندگرگون .الف

.شودميدگرگون .الف
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تـوان بـه   ميطـرح برمـون   براسـاس داسـتان را  هايشخصيتهر كدام از ) كنش(فعل 
. آوردنمايش در

 ـةطرحِ روايتي پيچيدبه دليلملکوتدر داستان هاشخصيتاما دچـار نوسـان و   هقص
در روايت اصلي، منشي جوان، مرد چاق و ناشناس براي نجـات  . شوندمينقش جاييجابه

كه جن در او حلول كرده، باغ را به قصد پيدا كردن دكتـر حـاتم تـرك    مودتدوستشان 
در . كه دچار دگرگوني شده، به حالت پايداري برسـانند اوليهوضعيتكنند تا شرايط و مي

كنيم كه ميداستان مشاهده با ادامة. جوگران اصلي آنها هستندحقيقت، قهرمانان و جست
هر چنـد هـم قهرمـان و هـم    . شودميفاعل يا قهرمان اصلي شناخته عنوانبهدكتر حاتم 

يـاد شـود نـه    مركـزي يـا  اصـلي شخصيتعنوانبهبهتر است اما؛ استضد قهرمان 
هـا ات قهرماني نيست كه خصوصـي شخصيتمركزي در همه حال شخصيت«قهرمان؛ زيرا 

. )158: 1367ميرصـادقي،  (» انگيـز و شـريري باشـد   را داشته باشد و ممكن است آدم نفرت
دهـد معنـي پيـدا    ميتمامي حوادث و ماجراها حول محور كنشي كه دكتـر حـاتم انجـام    

او تمـامي قربانيـانش را بـه جـز ناشـناس و      . كنش اصلي دكتر حاتم كشتن است. كندمي
. بردمياند از بين هدو روي يك سكّنوعيبهشكو كه 

) مفعول(دكتر حاتم ) فاعل(، منشي جوان، مرد چاق مودتناشناس، 
)مفعول(، منشي جوان، مرد چاق مودت) فاعل(دكتر حاتم 

خواننده با روايت . فاعل اصلي، شخص راوي؛ يعني م، ل استدر روايت فرعيِ داستان
راوي با مرور خاطرات گذشته خواننده را به دل ماجراها . شودميم، ل وارد دنياي ديگري 

م، ل تنهـا  . مركـزي و محـوري تمـامي آنهاسـت    شخصـيت برد كه خودش ميو حوادثي 
برد تا حقيقت بـراي هميشـه   ميكشد و زبان شكو را كه شاهد جنايت است، ميپسرش را 

. پنهان بماند
در حقيقت، م، ل همچون دكتر حاتم فاعل يا كنشگري است كه از كنشـي مشـابه او   

)كنشگر(فاعل م، ل . برخوردار است
تـأثير كـنش دكتـر    روايت اصلي داستان، كنش م، ل تحتبا پيوستن روايت فرعي به 

). پذيركنش(مفعول و م، ل . شوديمگردد و از فاعل به مفعول تبديل ميحاتم واقع 
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نـوعي بـه خواهيم شد كه خود دكتر حاتم نيز توجهو تحليل داستان متأويلبراساس
فاعـل اصـلي   عنـوان بهنتيجه جايگاه دكتر حاتم پذير و تحت فرمان ناشناس است؛ دركار

» شـغلم و مـأموريتم  ةبنـد «پذير اسـت نـه كنشـگر    در اين صورت او كنش. يابدميتغيير 
).پذيركنش(مفعول دكتر حاتم . )64: 12386صادقي، (

به روساخت داستان فاعل اصلي دكتر حـاتم؛ م، ل، سـاقي، شـكو،    توجهدر هر حال با
مفعول روايتند كـه كـنش روي آنهـا    .. .ي پسر م، ل و، مرد چاق، منشي جوان، حتّمودت

. پذيردميصورت 

ساختار روايت در داستان ملكوت )ب
كند كه با تجزيه و بررسي هر كدام مينگاه ساختارگرايانه، روايت را به يك زنجيره مانند 

هـا اي از روايتهر روايتي در دل خود مجموعه. توان به ساختار كلي دست يافتميها از حلقه
. دهدميتشكيل يك پاره را هاي كوچك است كه و زنجيره

تنها گذشـت  . نهايي منطق هر روايت استوضعيتبه اوليهپايدار وضعيتتغيير شكل 
نهايي كافي نيست؛ بلكه بايد نيرويي اين تعادل و حالـت  وضعيتزمان براي رسيدن به 

بـا شـروع   . نهايي اسـت وضعيتتغيير شكل، كليد اصلي براي بروز . پايدار را بر هم زند
: 1387بـالائي،  . ك.ر(شـود  ميهر پاره ارتباط يكي از عناصر آن با عناصر قبلي گسسـته  

271 -72( .
نهايي بـه  وضعيتو اوليهوضعيترولان بارت در تحليل ساختار روايت در كنار توصيف 

سـتان را  گيـرد و سـاختار دا  ميتعدادي نقش نيز قائل است كه در كنار اين دو عنصـر قـرار   
. دهدميتشكيل 

ـ اوليـه وضـعيت «: بنابراين طبق نظر بارت ساختار هر روايت بدين گونه خواهد بـود 
. )272: همان(» نهاييوضعيتـ ... .و3، 2، 1نقش 

وضـعيت . تواند قرار گيـرد ميپايداري است كه در آغاز هر پاره وضعيت: اوليهوضعيت
بـه  اوليـه وضـعيت است كه بر اثر نيرويي تغيير شـكل داده و از  دومحالت پايدار : نهايي

هـر  . سـت هاشخصيتهـر كـدام از   عملكـرد و رفتـار خـاص   : نقش. رسدمينهايي وضعيت
خودش است و عملكرد هر كـدام از آنهـا بـه يـك ميـزان      ةقهرمان پارنوعيبهشخصيت
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تر ديگري قائـل شـد   ي فرعيهانقشتوان به ميهادرون هر كدام از نقشالبتّه. دارداهميت
.گردندمينقش اصلي واقع ةكه زيرمجموع

هاي داسـتان  سرچشمهكتاب براساسملکوتالگوي كار ما در بررسي ساختار روايت 
شـده مـورد   داستان با الگـوي ياد دومنها فصل براي پرهيز از اطناب ت. استکوتاه فارسی
. ميپردازيمي ملكوت گيرد و در پايان به ساختار كلّميتحليل قرار 

نهاييوضعيتنقش صفر صفر يا : صص.نهاوليوضعيتنقش صفر يا : ص.نپاره        : پ

1پ : دومفصل 
. ي روزانه استهامشغول نوشتن يادداشت) دست راست(راوي با تنها دستش : 1ن 
. كندميحديث نفس بيان صورتبهراوي افكار و احساساتش را : 2ن 
. ورود به شهر به ذهنش خطور كرده استاوليي كه روز هامرور افكار و حدس: 3ن 
) نگريگذشته(اولروز -2پ 
. كند تا از در وارد اتاق شودميكمك به راوي شكو : 1ن 
. خوشحالي دكتر حاتم: 2ن
. پرسش و پاسخ ميان راوي و دكتر حاتم: 3ن 
. ي اتاقشقدب راوي از ديدن آينةتعج: 4ن 
. سؤال بدون جواب راوي: 5ن 
. يقدراوي جلوي آينةحديث نفس: 6ن 
. اي شومنگراني راوي از وقوع حادثه: 7ن 
) گذشته نگري(سومروز -3پ 

). اوليهوضعيت(خاطرات مربوط به سفر راوي به مغرب : ن صفر
. شودمياي بدون روزن گذاشته راوي درون كالسكه: 1ن 
). م، ل(ت خودش راوي به هوياشاره : 2ن 
. كندميراوي به سالم بودن اعضاي بدنش در آن زمان اشاره : 3ن 
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. بردميسر خانه دكتر حاتم بهكنون در سردابراوي به خدمتكارش شكو كه ااشاره: 4ن 
. بحث راوي با شكو درون كالسكه: 5ن 
. اشاره راوي به لال بودن شكو: 6ن 
) گذشته نگري(روز چهارم-4پ 
. كندميت زمان اقامتش را اعلام راوي مد: 1ن 
. دهدمياحيش خبر از به تأخير افتادن جرّ: 2ن 
. رودميت دكتر حاتم به گذشته راوي با بازگو كردن هوي: 3ن 
. بازگشت راوي به زمان حال: 4ن 
. ريزدميروحي راوي به هم وضعيت: 5ن 
5پ 

. م با راويي دكتر حاتوگوگفت: ن صفر
. حديث نفس راوي: 1ن 
. مورد شكوال دكتر حاتم درسؤ: 2ن 
. حديث نفس راوي: 3ن 
. اشاره راوي به قتل پسرش: 4ن 
. راوي به بريدن زبان شكواشارة: 5ن 
. تكرار سؤال دكتر حاتم: 6ن 
. جواب راوي: 7ن 
. شكودرموردي دكتر حاتم هاحرف: 8ن 
. سؤال م، ل: 9ن 
. حديث نفس راوي: 10ن 
) كودكي راوي(نگريگذشته-6پ 

. گرددمييك روز تفريح در باغ توصيف ةخاطر: ن صفر
. زندميمادر راوي او را صدا : 1ن 
. رودمياي است كه خاري در انگشتش فروچهه كردن غنراوي در حال ل: 2ن 
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. دهدمياحساس عجيبي به او دست : 3ن 
. كنندميكند آنها او را مسخره ميها تعريف وقتي راوي احساسش را براي بچه: 4ن 
. رودميهاگلسويبهراوي سرخورده : 5ن 
7پ 
. سؤال دكتر حاتم از راوي: 1ن 
). گذشته نگري(بيند ميراوي دوباره در رؤيا مادرش را : 2ن 
. زندميمادر او را صدا : 2-1
. جواب دهدراوي دوست دارد به او: 2-2
. كند تا مادر خون روي آن را پاك كندميمادر دراز سويبهدستش را : 2-3

. سوزدميراوي سر خورده شده و در آرزوي خود : 3ن 
) نگريگذشته(روز پنجم-8پ 

. كندميسفر به مغرب را بيان ةراوي دوباره خاطر: نقش صفر
. كندميراوي درون كالسكه خيره به شكو نگاه : 1ن 
. آوردكودكيش را به ياد ميةراوي درون كالسكه خاطر: 2ن 
. پدر راوي خودش را كشته: 1-2ن 
. راوي پدرش را دوست نداشته: 2-2ن 
. مادرش را در پانزده سالگي از دست داده: 3-2ن 
. او عاشق مادرش بوده است: 4-2ن 
9پ 

). گرددميراوي به زمان حال بر (حديث نفس راوي : ن صفر
. كندمياتاقي كه دكتر حاتم در اختيارش گذاشته از خود سؤال درموردراوي : 1ن
. بدنش درون شيشه الكلشدةاشاره راوي به نگهداري اعضاي قطع: 2ن 

: روز ششم
. زندميحرف ) ساقي(پرستارش درموردراوي : 3ن 
. خواهد از دكتر حاتم انتقام بگيردميراوي : 4ن 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

31/تحليل داستان ملكوت با تكيه بر رويكرد ساختارگرايانه

) نگريگذشته(روز هفتم-10پ 
).اوليهوضعيت(سفر به مغرب ةخاطرادامة: ن صفر

. رفته استراوي درون كالسكه به فكر فرو: 1ن
. بردميجسد پسرش را با كاروان به مغرب : 2ن 
. خردميراوي خانه كوچكي در مغرب : 3ن 

). نهاييوضعيت(توصيف زندگي در مغرب : ن صفر صفر
روز هشتم -11پ 
). گرددميراوي به زبان حال بر(دكتر حاتم ي هر روزه باهااشاره راوي به ملاقات: 1ن 
. ط راويگذراندن ساعات روز، توسةتوصيف نحو: 2ن 
. در خواب استهر روز تا ساعت ده: 2-1
. پردازدميي شب گذشته هاماند و به نشخوار كابوسميتا ظهر همچنان در بستر : 2-2
. خوردميواب ناهار را در رختخ: 2-3
. گذارندميي بلاتكليفي و دلهره است با عذاب پشت سر هارا كه ساعتبعدازظهر: 2-4
. تلخ قتل پسرش استبعدازظهرها همواره يادآور خاطرة: 2-5

سازي داستانتوصيف در جهت فضا: زمينه-12پ 
. توصيف جريان قتل پسر راوي: ن صفر

. يابدميشب در حالي كه از نزد دكتر حاتم برگشته راوي پسرش را نيمه: 1ن 
. توصيف هواي برفي بيرون

. بردميل بيرون كشيده و در قلب پسرش فروراوي دشنه را از بغ: 2ن 
) نگريگذشته(روز نهم

. زندميديگري به پشتش ةراوي ضرب: 3ن 
. بردميي پسر را هاگوش: 4ن 
. بردميرا گلوي پسر : 5ن 
. بردميراوي زبان شكو را كه شاهد جنايت بوده : 6ن 

. توصيف هواي برفي بيرون: توصيف در جهت فضاسازي داستان
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روز دهم-13پ 
). گرددميراوي به زبان حال بر (خواند ميراوي يادداشتي كه ديروز نوشته دوباره : 1ن 
. خوابي كه شب قبل ديده، تصميم دارد دكتر حاتم را ببخشددنبالبهراوي : 2ن 
. راوي نسبت به زندگي اميدوار شده است: 3ن 
). رودميراوي به زمان آينده (برد ميسرراوي در رويا به: 4ن 
. كندميده و از او خداحافظي دكتر حاتم را عفو كر: 4-1
. گرددمياش بر همراه شكو به خانه: 4-2
. اندازدميهاسپارد و اعضاي بدنش را جلوي سگمينعش پسرش را به خاك : 4-3
. شودميدار گيرد و بچهميزن : 4-4
. خواهد كه پدرش را بكشدميوقتي فرزندش بزرگ شد دشنه را به او داده و : 4-5
. شودميراوي اميدي به پيمودن اين راه ندارد و سرخورده : 5-ن

: شب سيزدهم-14پ 
. كند روز قبل چيزي ننوشته استميراوي اشاره : 1ن 
. كندميچند نكته را يادداشت اماراوي قصد دارد عادت نوشتن را كنار بگذارد؛ : 2ن 
. اشاره به مهمان تازه دكتر حاتم كه جن در او حلول كرده است: 2-1
2-2 :ت با دكتر حاتماتمام حج .
.تر حاتم سؤال كندخواهد از مسافرت جديد دكميراوي : 2-3

ملکوتتحليل و بررسي ساختارگرايانة
و اسـت نويسنده بـه فـرم و سـاختار اثـر     توجهةدهندنشانملکوتساختاري ةمطالع

. )35: 1379پـور عمرانـي،   مهـدي (» گرا اسـت اي ساختصادقي نويسنده«بايستي اذعان كرد 
گرا تأثير بسزايي در هـدايت  صادقي به نويسندگان فرمةهمان طور كه قبلاً ذكر شد علاق

. پردازي داشتوي به سمت و سوي جريان جديد روايت
در سـاعت يـازده   «. گرددميآغاز مودتداستان با اعلام ساعت دقيق حلول جن در بدن آقاي 

بــا ايــن خبــر . )5: 1386صـادقي،  (حلــول كــرد مــودتآن هفتــه جــن در آقــاي ةشــب چهارشــنب
عامـل و يـا   ،گـره . نمايانـد ميكننده گره داستاني از همان نخستين سطر داستان خـود را  غافلگير
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آدام، (» كنـد ميابتدايي را بر هم ريخته و ايجاد حركـت  موقعيتثبات «عواملي است كهمجموعه

. داردميداستان را به كنش و تكاپو واهايشخصيتپذيرفته صورتةبحران و يا فاجع. )95: 1383
مودتر و تلاش آنها براي نجات از نقطه و مكاني به مكان ديگمودتحركت دوستان 

را رونـد داسـتان   اماد؛ شوميط دكتر حاتم خارج گشايي شده و جن توسابتدا باعث گرهدر
دكتـر  ةي كشـنده بـه وسـيل   هـا تزريق آمپول. 2؛ مودتخبر سرطان معدة. 1با گره ديگر 

. رساندميحاتم، به اوج خود 
ميشـود هر فصـل باعـث   بندي خاصا با عنوانبندي كتاب به شش فصل مجزّتقسيم

بـا  دومطبق گسستي كه از فصل . كندي دست خود تخطّروايت از ساختار منسجم و يك
يابـد، داسـتان از روايـت    ميهمچنان ادامه سومروايت م، ل شروع شده و تا انتهاي فصل 

با به هم . گرددميبرقرار گيشروع فصل چهارم دوباره پيوستشود كه با مياصلي خود دور 
شـود و بـا يـك    ميدر آخرين فصل، جورچين داستان كامل هاها و فصلپيوستن اين قطعه

. رسدميفرود تقريباً منطقي به پايان خود 
جداگانه مـورد بررسـي و تحليـل سـاختاري     طوربهبندي كتاب ابتدا هر فصل طبق فصل

. شودميي داستان از آغاز تا پايان روايت مطالعه بعدي ساختار كلّةر مرحلگيرد و دميقرار 
فبشّر هـم  «:ميشوداي از قرآن ذكر آيه) حلول جن(اولبعد از عنوان فصل : اولفصل 

فهمانـد كـه   ميضـمني بـه خواننـده    طوربهساختار آغازين . )5: 1386صادقي، (» بعذابِ أليم
واقع نويسـنده  در. ند و مضمون اصلي داستان چيستكميداستان در چه راستايي حركت 

ترين فصـل  اين فصل طولاني. گيردمياز متني ديگر در جهت درك مضمون داستان كمك 
ي بين اشـخاص  وگوگفت. استگفتار مستقيم صورتبهاولبخش اعظم فصل . كتاب است

تي اخلاقي و هات و ويژگيابزاري است كه فرديكنـد ميرا آشـكار  ي هر كدام از آنهاشخصي .
د، تقابـل  شـو ميها كه بين دكتر حاتم و منشي جوان رد و بدل وگوگفتاين قسمت عمدة

ي پيچيـده و  افتاده و صاحب تجربه و تا حدفردي جاعنوانبهاي را بين دكتر حاتم دوگانه
دانـد،  ميتجربه و به دور از هـر گونـه پيچيـدگي و ابهـام     منشي جوان كه خود را فردي بي

ســؤال و جــواب، صــورتبــهي دكتــر حــاتم و منشــي جــوان وگــوگفــت. نمايــدميايجــاد 
با خارج شدن جـن از معـدة  اولفصل ةياولوضعيت. دهدميها را تشكيل ترين پارهطولاني
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وضـعيت حقيقـت، روايـت بـا    در. رسـد ميخـود  ) نقش صفرصـفر (نهايي وضعيتبه مودت
. رسدمييابد و به اوج خود ميشود و با پيشرفت داستان همچنان ادامه ميناپايداري شروع 

اولشـخص بـه   سـوم يابد و از ميديد و روايتگر تغيير ةدر اين فصل زاوي: دومفصل 
دسـتش در حـال   دكتـر حـاتم بـا تنهـا    در بالاخانـة ) م، ل(راوي . گـردد ميشخص بدل 

هم و اقامت شروع شده و تا شب سيزددومبرداري از روز يادداشت.برداري استيادداشت
نيـز بـه انتهـا    دومفصـل  هابا پايـان يادداشـت  . يابدميادامه به جز روز يازدهم و دوازدهم

ا مربوط بـه  خاطرات ي. نگري و مرور خاطرات استگذشتهصورتبهها بيشتر پاره. رسدمي
. اسـت .ل.مـرگ پسـر م  ةيا مربوط به دوران كودكي و خـاطر سفر راوي به مغرب است

ويـژه بـه رسـد؛  ميمرور خاطرات و رؤياها اكثراً با سرخوردگي و يأس و نااميدي به پايـان  
. كندميزماني كه م، ل تصوير و ياد مادرش را زنده 

گـويي  . همواره محدود به يـك فضـاي بسـته اسـت    ميشودتصويري كه از راوي ارائه 
ارتباط او با دنياي بيرون كـاملاً قطـع شـده اسـت؛ اتـاقي كـه م، ل در آن اقامـت دارد و        

داخل كالسكه با هجوم غم و اندوه و است، يا فضاي بستةبرداري روزانه مشغول يادداشت
ست غارت كنـد، و يـا اتـاقي    افكار پريشان كه او را احاطه كرده تا نيمه جاني كه از او باقي

. رساندميكند و همان جا او را به قتل ميكه براي آخرين بار پسرش را ملاقات 
سـوم فصل . ، دلالت بر شومي و نحوست داردسيزدهبا عنوان سومفصل : سومفصل 

آغاز و پايـان  . دهدميترين فصل كتاب را تشكيل گنجد و كوتاهميكامل ةدر قالب يك پار
و عقـابي را ديـدم و شـنيدم كـه در     ... «سيزدهم از مكاشفات يوحنـا  ةنظر با آيموردةپار

 ـ)52: همان(» ...واي واي بر ساكنان زمين: گويدميپرد و به آواز بلند ميوسط آسمان  ةو آي
. خوردميگره )57: همان(» و لا ناصرةًفما اله من قو«ارق قرآن الطّةدهم از سور

. نگري و مرور خاطرات استگذشتهصورتبهاين فصل همچون فصل گذشته 
هـا بـر مبنـاي    پـاره . مـاجراي دكتـر حـاتم و همسـرش سـاقي اسـت      : فصل چهارم

ةاي پايان يافتـه و پـار  پارهوگوگفتبا تغيير . ي دكتر حاتم و ساقي استوار استوگوگفت
ي در عملكرد دكتر حاتم نيز نمود دارد كـه  ها حتّها و برگشتنرفتن. شودميبعدي شروع 

. شودميرفتن و برگشتن به اتاق، در آغاز و پايان فصل مشاهده صورتبه
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و ساقي در فصل قبلي جاي خـود را بـه   حاتم ي دو نفره دكتر وگوگفت: فصل پنجم
. تكرار فصل گذشته اسـت نوعيبهفصل پنجم . دهدميي بين دكتر حاتم و م، ل وگوگفت

بـا ايـن تفـاوت كـه جـاي      . شـود ميبرگشت دكتر حاتم به اتاقِ م، ل دوباره تكرار رفت و 
اي را دارد كه سـاقي و  در هر دو فصل آينه نقشِ نماد و يا نشانه.قرباني عوض شده است

گويـا ديگـر تصـويري از    . كننـد ميم، ل قبل از جنايت دكتر حاتم خود را در آن مشاهده 
. آنها بر جاي نخواهد ماند

و دوستانش، فصل آخر بـه  مودتبا شروع اين فصل و پيگيري داستان : ششمفصل 
و تعـارض  وگـو گفـت سـت؛  وگوگفـت فصل ششم يكپارچـه  . پيونددميداستان اولفصل 

. استها مربوط به همين فصل ترين پارهطولاني. بر سر منافعشانهاشخصيت
با وجود ساختار نامنسجمي كه در ظـاهر داسـتان بـه چشـم     : ي داستانساختار كلّ

: درا در چند جمله خلاصه كرقصهي كلّتوان ساختار مياماخورد،مي
كنند تـا  ميدوستانش او را از باغ به شهر منتقل . كندميحلول مودتجن در آقاي .1

از دكتر حاتم كمك بگيرند؛ 
را مـودت خارج كرده و جن خبر سرطان كشنده مودتدكتر حاتم جن را از بدن .2

دهد؛ ميبه دكتر حاتم 
و دوسـتانش  مـودت دكتر حاتم جريان م، ل را كه در بالاخانه اقامـت دارد بـراي   .3
كند؛ ميكشنده تزريق كند و به منشي جوان و مرد چاق آمپولميبازگو 
گردند؛ ميو دوستانش از شهر به باغ بر مودت.4
كند؛ ميآور تزريق كشد و به م، ل نيز آمپول مرگميرا دكتر حاتم همسرش .5
گويد كه تـا  ميآيد و دكتر حاتم به آنها م، ل و شكو به باغ ميهمراهبهدكتر حاتم .6

يك هفته بيشتر زنده نيستند؛ 
دوسـتانش بـراي انتقـال او بـه شـهر از بـاغ       . كندميمرد چاق با شنيدن خبر سكته .7
. شوندميخارج 

گسستن و پيوستن و رفتن و صورتبهكند كه ميپيروي الگوي واحدروايت از يك 
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نمود ةي دوگانه در عرصهاآنچه كه مربوط به تقابل،كند؛ به عبارتيميبازگشتن نمود پيدا 
. شودميشكل بسيار بارز در ساختار روايت نيز مشاهده معنايي كلام بود، به

شـود كـه فصـل    ميخط سيري دقيق و منظم از همان آغاز تا فصل آخر داستان ديده 
 ـ ميها يك بار ديگر تكـرار  در فصل آخر صحنه. زندميگره اولششم را به فصل  ا شـود؛ ام

در باغ به وقوع حادثهاولدر فصل . كندميتغيير هاشخصيتجاي برخي عناصر داستاني و 
گردند؛ ولي اين بار مـرد  ميهمراه دوستانش به باغ بربهتموددر فصل آخر نيز . پيونددمي

مرد چاق منشي جوان دوبـاره پيشـنهاد   با سكتة. شودمياز دور خارج مودتجاي چاق به
كننـد و از  ميماشين منتقـل  مرد چاق را به . ه جايي برسانندكند كه براي كمك او را بمي

با پايـان داسـتان   . شودميرانندگي جاي منشي جوان مشغولبهمودت. شوندميباغ خارج 
كند و به اين ترتيب تمام ماجرا در يك نيمه شـب تـا سـپيده بـه وقـوع      ميسپيده طلوع 

رونـد، در فصـل   ميبه سراغ دكتـر حـاتم   مودتكه دوستان اولخلاف فصل بر. پيونددمي
. آيدشود و به سراغ آنها ميميم، ل و شكو وارد باغ همراهبهآخر دكتر حاتم 

روايـت م، ل و شـكو   . رودميبا امتداد داستان اصلي روايت فرعي نيز به موازات آن پيش 
اولگيري داخل داسـتان  درونهشكلبهدهد، ميكه سه فصل از داستان را به خود اختصاص 

رفـت  يـك پـي  «: دهد چنين استميگيري ارائه تعريفي كه تودوروف از درونه. گيردميجاي 
ديگـر،  به عبـارت . )93: 1382تودوروف، (» گرددميرفت نخست از پياي كامل جايگزين گزاره

پـردازي را در  بارز ايـن شـيوه از روايـت   ةنمون. گيردميقرار اولدر دل داستان دومداستان 
گسستي كه مـاجراي م، ل  . توان ديدميي مثنوي هاداستان هزار و يك شب و برخي حكايت

كامل و يكدسـت بـدل   ةدوستانش به يك قصومودتآورد با پيوستن به ماجراي پيش مي
را در مـرور خـاطرات راوي نيـز    هاو بازگشـتن هـا و رفتنهاو پيوسـتن هااين گسسـتن . شودمي
بـا  . كنـد ميراوي همواره در حال رفتن به گذشته و بازگشت به زمان حال سير . توان ديدمي

اي كـه دكتـر حـاتم    عمل شريرانه. رسيمميبه هم پيوستن دو روايت به سرانجامي مشترك 
. كندميزند، پاياني مشابه دارد؛ يعني دو حركت، پاياني مشترك پيدا ميبه آن دست 

مرگ در انتظار 
قربانيان است

.كنددكتر حاتم به منشي جوان و مرد چاق آمپول كشنده تزريق مي. 1
.كنددكتر حاتم به م، ل آمپول كشنده تزريق مي. 2
)1385: 1386پراپ، . ك.ر(
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دنيـايي پـر از تنـاقض و    ،شـود ميبه تصوير كشيده ملکوتي دنيايي كه در كلّطوربه
ات بـه ايـن مسـئله    ملكـوت بـه كـرّ   پذيرفته دربارةي صورتهادوگانگي است و در تحليل

اثـر نيسـت   مايةگانگي محدود به مضمون و دروناما اين تقابل يا دو.استپرداخته شده 
. شودميبلكه در تمامي سطح داستان ملاحظه 

رفـت  گسستن و پيوستن، رفتن و بازگشتن كه مطـابق بـا پـي   صورتبه: سطح ساختار. 1
انفعالي گرماس است؛

طلبي؛ طلبي و مرگزندگي: سطح مضمون. 2
و ) كنشـگر (اي يا فاعل اسطورههايشخصيتواقعي و هايشخصيت: هاشخصيتسطح . 3

؛)پذيركنش(مفعول 
. شخصاولشخص، راوي سومراوي : سطح روايتگري. 4

تلاش نويسـنده  حتيّيابد و مياين دوگانگي در ساختار و مضمون تا پايان داستان ادامه 
همان طور كه خواننده در برزخي بـين  ،رسدمياي نبراي ايجاد فرم و ساختار واحد به نتيجه

.ماندميزمين و ملكوت سرگردان 

گيري نتيجه
برخورداري از نه تنها دوگانگي، بلكـه چنـدگانگي كـه در داسـتان نمـود      دليلبهملکوت 

 ـ مير هاي جديد ادبي را ميسهرويكردها و نظريبراساسدارد امكان بازخواني  ت سـازد و ظرفي
چه در بدو امر فهم و درك مباحث سـاختارگرايانه كمـي   اگر. داراستنطبق شدن با آنها رام

آثـار  قوهي بـال هـا تدر زوايـا و ظرفي دقـّت نمايد، لكن با بكارگيري صبر و ميپيچيده و بغرنج 
. هي دست يافتتوجتوان به نتايج جالبميي آثار منظوم داستاني و حتّ

ي چهـار دوسـت،   هاداسـتان (روايـت  ي جداگانه ملكوت و امتداد سه خـطّ هابنديفصل
نظمـي در رونـد   با وجود ايجاد گسسـت و بـي  ) و دكتر حاتم،داستان م،ل، داستان ساقي

. فرد ملكوت اسـت صادقي در بكارگيري فرم منحصربهدقّتطبيعي داستان بيانگر انجام و 
آغـازين و يـك   وضـعيت ا كه داراي يك هاي مجزّبندي هر فصل به پارهبه تقسيمتوجهبا

و نقـش و  هاشخصـيت كند هـر كـدام از   ميت ي تبعيپاياني است و از منطق خاصوضعيت
دارد و اهميـت نـد داسـتان   نهايت در روها و دره يك ميزان در روند پارهكنش هر كدام ب
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است كـه  ساخت به ساختار دوگانة خويش داراي يك روساخت و يك ژرفتوجهملكوت با
فرعـي در تحليـل   هايشخصـيت و هامركـزي در كنـار نقش ـ  هايتشخصـي نهايت كنش در

. گشاستساختاري راه
ايـن تعـارض و   امـا ميشـود كه گفته شد نوعي دوگـانگي در داسـتان مشـاهده    چنان

هاشخصـيت دوگانگي محدود به مضمون و محتـوا نيسـت بلكـه در سـاختار، زاويـه ديـد،       
بيشـتري  اهميترسد نويسنده به فرم و ساختار ميهرچند گاهي به نظر . رؤيت استقابل

كـه خواننـده در پايـان بـا يـك      نـوعي بهگردد ميه ي فرم بر محتوا غالب و چيرداده و حتّ
. سردرگمي روبروست

: منابع
زاده و كتايون آذين حسينةترجم. تحلیل انواع داستان. 1383. آدام، ژان ميشل و زرواز، فرانسوا

. قطره: تهران. 1شهپرراد، چ 
. مركز: تهران. 10چ . متنتأویلساختار و . 1380. احمدي، بابك
. آگه: تهران. 2چ . فرزانه طاهريةترجم. درآمدي بر ساختارگرایی در ادبیات. 1383. اسكولز، رابرت

احمد ةترجم. داستان کوتاه فارسیهاي سرچشمه. 1387. بالائي، كريستف و كويي پرس، ميشل
. معين: تهران. 3چ . اككريمي حكّ

. ماهي: تهران. 1چ . رضا ابوالقاسميمحمدةترجم. ادبیۀمبانی نظری. 1384. برتنز، هانس
. توس: تهران. 2چ . ايفريدون بدرهةترجم. هاي پریانقصهشناسی ریخت. 1386پراپ، ولاديمير، 
. آگه: تهران. 2چ . نبويمحمدةترجم. بوطیقاي ساختارگرا. 1382. تودوروف، تزوتان

. 3چ . عباس مخبرةترجم. هاي ادبی معاصرهراهنماي نظری. 1384. سلدن، رامان و ويدسون، پيتر
. طرح نو: تهران

. كتاب زمان: تهران.8چ . ملکوت. 1386. صادقي، بهرام
. مركز: تهران. 1چ . فرزانه طاهريةترجم. ادبیۀینظر. 1382. كالر، جاناتان

ي بهرام هاداستانزیدةنقد، بررسی و گ(مسافري غریب و حیران . 1379. االلهمهدي پورعمراني، روح
. روزگار: تهران. 1چ . )صادقی

. شفا: تهران. 2چ . عناصر داستان. 1367. ميرصادقي، جمال
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